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اشاره

 

هدف نهای یامبران و ادیان آسمانی و حکیمان، ساختن جامعه ای مبنی بر اخلاق و فضال انسانی بوده است،
ولی چون هدف، مشترک بوده و دانشمندان و متفکران اسلای نز با دیده مثبت به آموزه های فلسفی ونان
نگریسه و به غربال و نقح و کمل آن رداخه اند، پاره ای از ریشان گویان، پنداشه اند که اخلاق اسلای نز
چزی افزون بر آموزه ها و روش اخلاقی حکمای ونان نیست و لذا با شلاق نقد و تغ انکار به جان آن افاده اند،
در حالی که اخلاق در معارف قرآنی، گای حتی یشتر از معارف اخلاقی ادیان آسمانی گذشه است، کجا رسد به

روش اخلاقی حکیمان و فیلسوفان ونانی!
مفسر پارسا و حکیم، حضرت اساد علامه طباطبای که در عرصه اخلاق و عرفان از جایگاه والای برخوردارند، ان
مدعا را به مدد آیات قرآن به نیکی اثبات نموده و امتیاز اخلاق و روش خودسازی اسلای را از غر آن نمایانده

است که به علت اهمیت آن در فلسفه اخلاق، قدیم ی گردد.
«واحد معارف و اخلاق»

 

نها وسیله ای که به کمک آن ی توان صفات باطنی را اصلاح کرد و ملکات فاضله اخلاقی را تحصل و صفحه دل
را از آلودگی اخلاقی زشت پاک کرد تمرن و کرار اعمال شایسه مناسب با صفات اخلاقی است، زرا بر اثر کرار
عمل در هر مورد صور علی خاصی در روح انسان نقش ی بندد و بر اثر تراکم به جای ی رسد که اثر آن غر
قابل زوال ی شود یا لااقل به آسانی زال نخواهد شد؛ ملا اگر یک فرد ترسو بخواهد ترس را از خود دور سازد
باید مکرر قدم در جریانها و اقدامهای مخوف که دل را ی لرزاند بگذارد، و هر وقت گام در یکی از ان موارد ی
گذارد و از اقدام شجاعانه خود لذت ی برد و زشتی و نکبت فرار را درک ی کند، صورتهای خاصی از آن در روح او
نقش ی بندد و بر اثر کرار و تراکم آنها ملکه شجاعت در او راسخ ی گردد. ان ملکه علی اگر چه مسقیما

اختیاری نیست ولی مقدمات تحصل آن که عبارت از اعمال مناسب است، در اختیار انسان قرار داد.
از ان بیانات روشن شد که راه تحصل ملکات فاضله و تهذیب اخلاق یکی از ان دو راه است: روش حکما و روش

شراع آسمانی.

 



روش اخلاقی حکیمان

 

ان روش از راه توجه دادن مردم به منافع و آار دنوی رفارها، به تهذیب اخلاق ی ردازد؛ مل ان که گفه
شود عفت و قناعت و صرف نظر کردن از آنچه در اختیار دیگران است انسان را سربلند و در انظار مردم بزرگ ی
سازد، ولی بر عکس، حرص موجب خواری و نگدستی است، طمع انسان را ذلل و علم، آدی را عزز ی کند و
باعث عظمت و خوش نای در نظر توده مردم و مانوس شدن با خواص ی شود، علم مانند چشم تزبینی است
که به کمک آن ی توان هر حاده ناگواری را دید و از آن اجناب کرد و به هر مقصد عالی رسید. ولی جهل
نابینای است، علم نگاهبان انسان است اما مال را انسان باید نگاهبانی کند، شجاعت آدی را از لون و دو دلی
رهای ی بخشد و شخص شجاع در هر حال محبوب مردم است چه فاتح شود و چه مغلوب، به عکس، جبن و

ترس و ی باکی، موجب نفرت است.
عدالت وجدان انسان را از ناراحتها خلاصی ی بخشد و مایه حیات جاودان یعنی نام نیک ابدی و محبت عموی

است.
ان راه همان راه معروفی است که علم اخلاق را برپایه آن استوار ساخه اند، و دانشمندان اخلاقی ونان و دیگران
طرفدار آنند. ولی قرآن مجید اخلاق را بر ان پایه استوار نی کند، چه ان که مقتضای ان روش ان است که
تمام توجه در انتخاب صفات خوب و بد به انظار عموی و خوش آیند و پسند اجتماع باشد. گرچه قرآن مجید
بعضا پاره ای از منافع اجتماعی از کارها را در مقام تشوق ذکر کرده است ولی با دقت معلوم ی شود که منظور

از ذکر آنها، بیان جنبه های دنوی نیست و منافع و آار اخروی مورد نظر است؛ ملا درباره قبله ی فرماید:
«حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجة؛ (1) هر کجا باشید روی خود را به جانب

«کعبه » بگردانید ا مردم (اهل کاب) حجتی بر شما نداشه باشند.»
در ان آیه خداوند مسلمانان را به ثبات قدم و اراده در موضوع قبله دعوت ی کند و علت آن را چنن شرح ی

دهد: «ا مردم (اهل کاب) پس از ان حجتی بر شما نداشه باشند.»
در جای دیگر ی فرماید:

«ولانازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا؛ (2) با یکدیگر نزاع مکنید ا سست شوید و قوت و صولت شما
درهم بشکند.»

در ان آیه مردم را به صبر و ترک منازعه دعوت ی کند و ی فرماید اگر دست از صبر بردارید و آتش نزاع را روشن
سازید نتیجه آن سستی و آشفگی اوضاع شما و جسور شدن دشمنان است.

و در مورد دیگر فرموده:
«و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور؛ (3) کسی که صبر کند و چشم بوشد (و در مقام انقام برنیاید بهتر

است) که ان عمل از اعمال برجسه و ابت است.»
در ان آیه دعوت به صبر ی کند و علت آن را اهمیت و عظمت آن ذکر ی نماید. اگر دقت کنیم در تمام ان

موارد نظر به ناج اخروی است و آار مزبور، همه به آن بازگشت ی کند.

 



روش شراع آسمانی

 

ان روش از راه فواید اخروی، مردم را به تصفیه باطن فرا ی خواند. ان معنا کرارا در قرآن مجید دیده ی شود؛
مانند:

«ان الله اشتری من المؤمنن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة؛ (4) خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را در
مقابل بهشت خریداری ی کند.»

«و انما وفی الصابرون اجرهم بغر حساب؛ (5) مسلما مزد صبرکنندگان بدون حساب داده خواهد شد.»
و

«ان الظالمن لهم عذاب الیم؛ (6) برای ظالمان عذای دردناک است.»
و

«الله ولی الذن آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذن کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی
الظلمات؛ (7) خداوند ولی و سررست مؤمنان است، آنها را از اریکها به طرف نور ی برد و سررست کافران،

«طاغوت» (شیطان) است که آنها را از نور به طرف اریکها ی برد.»
و مانند اینها که با تعبرات مخلفی در قرآن دیده ی شود.

آیات دیگری نز در قرآن وجود دارد که آنها را هم باید به دسه ساق ملحق نمود مانند:
«ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسر...؛ (8) هر
مصیبتی در زمن و در وجود شما واقع شود قبل از آفرینش نفوس شما در کاب (لوح محفوظ) ثبت شده، ان بر

خدا آسان است.»
ان آیه مردم را از اسف بر آنچه از دست رفه و خوشحالی و دلبسگی به آنچه موجود است جلوگری کرده و ی
گوید: چون حوادث مسند به قضا و قدر الی است و آنچه باید به انسان برسد بالاخره خواهد رسید و آنچه نباید
برسد نخواهد رسید، بنابران اسف و خوشحالی ی جاست و نباید از کسی که زمام تمای امور را به دست

خداوند ی داند چنن اموری صادر شود چنان که فرموده:
«ما اصاب من مصیبة الا باذن الله و من یؤمن بالله هد قلبه؛ (9) هچ مصیبتی جز به فرمان خدا واقع نی شود

و هر کس به خدا ایمان بیاورد دل او را هدایت ی کند.»
ان دسه از آیات نز مانند دسه ساق اصلاح اخلاق را از راه ناج شریف اخروی که کمالات واقعی است نه
خیالی، تعقیب ی کند، و اساس اصلاحات اخلاقی را کمالات واقعیه ای که از قضا و قدر و متصف شدن به اخلاق

خدا و توجه به اسمای حسنی و صفات عالیه الی و امال آن سرچشمه ی گرد، قرار ی دهد.

 

اشکال:

در ان جا ممکن است کسانی اراد کنند که اکا به قضا و قدر و امال آن نه نها به اصلاح اخلاق کمک نی کند
بلکه ممکن ست یک سلسله مفاسد اخلاقی به بار آورد، زرا به اکا آنها احکام اختیاری ان جهان به کلی از بن



ی رود و اخلال عجیی حکمفرما ی شود؛ ملا اگر برای اصلاح صفت صبر و اسقامت و اظهار اسف و شادی
ی جا به ان متوسل شویم که کلیه حوادث در لوح محفوظ ثبت است و خواه ناخواه صورت ی گرد (چنان که
از مضمون آیه ساق استفاده ی شود) در ان صورت ممکن است کسی دست از تحصل معاش و کسب و کار و
تحصل فضال و کمالات بکشد و به هر اخلاق پستی تن در دهد و عذر خود را ان قرار دهد که همه چز مقدر

است و خواه ناخواه انجام ی یابد بهوده نباید کوشش و قلا کرد!

 

پاسخ:

افعال انسانی نز از اجزای علل حوادث است؛ یعنی درست است هر معلولی عللی دارد که بدون آن وجود یدا
نی کند و حقیقت قضا هم همن است ولی نباید فراموش کرد که وجود حتی آن بعد از وجود تمام اجزای علت
است که یکی از آنها افعال انسانی است، بنابران کسی نی تواند بگوید سر شدن من یا مقدر شده است یا نه، و
در هر حال غذا خوردن من اثری ندارد، زرا ان یک اشتباه بزرگ است که سر شدن را بدون غذا خوردن اختیاری
که یکی از اجزای علت آن است فرض کنیم، خلاصه نباید وجود یک معلول را فرض کرده و علل آن را از نظر

بیندازیم.
بنابران هچ کس نی تواند موضوع اختیار را که اساس زندگی دنیا و منشا سعادت و شقاوت انسانی است و
یکی از اجزای علل حوادثی است که برای انسان رخ ی دهد، مانند افعال و ملکاتی که از آن حاصل ی شود،
نادیده بگرد و همه چز را مسند به علل غر اختیاری کند، ولی همان طور که نباید اراده و اختیار خود را از اجزای
علل برون فرض کرد نباید گمان برد که اراده و اختیار نها وسیله و علت امه هر چز است و هچ یک از
موجودات و علل موجوده در عالم که در راس آنها اراده الی قرار دارد دخالتی در سرنوشت او ندارد، زرا ان عقیده
منشا بسیاری از صفات ناپسند مانند خودپسندی، کبر، بخل، اسف بر معدوم و دلبسگی به موجود، و غم و

اندوه ی باشد.
آدم نادان ی گوید: ان کار را من انجام داده ام و از فلان موضوع، من جلوگری کردم، و همن باعث عجب و
کبر و بخل او ی شود، در حالی که ان ی خبر نی داند که اگر هزاران علل دیگر، که از اختیار او خارج است،
دست به دست هم نداده بودند نها اراده ناقص او نی توانست کاری انجام دهد، آدم نادان ی گوید: اگر من
چنن کرده بودم، فلان منفعت از دست من نی رفت و متضرر نی شدم در حالی که وجود آن منفعت مالی یا
جانی معلول هزاران علت است که نها از بن رفتن یکی از آنها برای از دست رفتن آن کافی است ولو ان که
اختیار و اراده او موجود باشد، گذشه از اینها خود اختیار و اراده، علل زیادی دارد که همگی از اختیار انسان

خارجند، یعنی اختیار، اختیاری نیست!
با توجه به ان حقیقت، که یکی از حقاق قرآنی و تعلیمات الی است، و با تدبر در آیات شریفه ای که در ان
مورد وارد شده است یک نکه روشن ی شود و آن ان که: قرآن فقط برای اصلاح پاره ای از مفاسد اخلاقی به
قضا و قدر و کاب محفوظ اکا ی کند؛ به ان ترتیب که: قرآن آن افعال و صفات و ملکاتی را که اکا به قضا و
قدر در آنها موجب صرف نظر کردن از اختیار و اراده است غلط ی شمرد و جدا با آن مبارزه کرده است چنان که

ی گوید:



«و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علها آباءنا و الله امرنا بها قل ان الله لا یامر بالفحشاء ا قولون علی الله ما لا
تعلمون؛ (10) هنگای که کار زشتی انجام ی دهند ی گویند: ما پدران را بر همن روش یافه ایم و خدا ما را به
آن دستور داده است! بگو خداوند دستور به کار زشت نی دهد، چزی را که نی دانید به خدا نسبت ی

دهید؟!».
و در مواردی که اسناد نکردن به قضا و قدر دلل بر اسقلال اختیار انسان در اثر است و او را ی نیاز از غر
خود معرفی ی کند، در چنن مواردی قرآن مردم را متوجه حقیقت ساخه و قضا و قدر را به یاد آنها ی آورد و به
ان ترتیب به راه راست هدایت ی کند، ا صفات رذیله ای که از ان گونه تصورات باطل سرچشمه ی گرد از
میان برود و ملا انسان به آنچه دارد فرحناک و دلبسه نشود و از آنچه که مفقود کرده غمگن نگردد، چنان که در

مورد انفاق بر بندگان خدا ی گوید:
«وآتوهم من مال الله الذی آتیکم؛ (11) از مال خدا که عطایان کرده به آنان بدهید.»

به طوری که ملاحظه ی شود قرآن در ان جا دعوت به جود و سخاوت ی کند به اسناد ان که مال را خدا داده
است. و در جای دیگر ی گوید:

«و مما رزقناهم ینفقون؛ (12) و از آنچه آنان را روزی کردیم انفاق ی کنند.»
در ان آیه برای تشوق مردم به انفاق، رزق را به خداوند نسبت ی دهد و در جای دیگر ی فرماید:

«فلعلک باخع نفسک علی آارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم اهم
احسن عملا؛ (13) شاید از غم ان که چرا ایشان قرآن را باور ندارند خویشتن را هلاک کنی ما آنچه را روی زمن

است آرایش کردیم ا بیازمایمشان که کدامشان به عمل بهترند.»
در ان جا یغمبر گرای خود را از غم خوردن برای کفر مخالفن نی ی کند زرا کفر آنها غلبه بر خدا نیست بلکه

مصداق یک آزمایش الی است که خداوند تمام موجودات روی زمن را به خاطر آن قرار داده است.
ان خلاصه روش دوم بود که برای اصلاح اخلاق که مکتب انبیا و یغمبران خدا بوده است و در قرآن مجید و سار

کابهای آسمانی که برای ما نقل شده نمونه های زیادی از آن دیده ی شود.

 

روش قرآنی

 

راه سوی نز برای اصلاح اخلاق در قرآن مجید دیده ی شود که در هچ یک از کابهای آسمانی و تعلیمات انبیا
که به دست ما رسیده وجود ندارد، و نز در هچ یک از آار فکری حکمای الی دیده نی شود، و آن چنن است
که انسان را از نظر روحی و علی طوری تربیت کنند و چنان علوم و معارفی در وجود او برورانند که با وجود آن
جای برای رذال اخلاقی باقی نماند، و به عبارت دیگر ریشه رذال اخلاقی سوزانده شود، نه ان که درصدد معالجه
و مبارزه با آن برآیند؛ ملا انسانی که ریا ی کند و کاری برای غر خدا انجام ی دهد یکی از دو علت بیشتر ندارد:
یا ی خواهد از ان راه کسب وجهه و عزتی در نظر طرف بکند و یا از قدرت او ی هراسد، چنن کسی وقتی

متوجه شود که قرآن کریم ی گوید:
«ان العزة لله جمیعا» (14)



و نز ی گوید:
«ان القوة لله جمیعا» (15)

و راستی به ان دو حقیقت ایمان راسخ داشه باشد، بداند عزت و قدرت فقط مال خداست، چنن کسی جای
برای ریا و ظاهرسازی برایش باقی نی ماند، نه به کسی امید دارد و نه از کسی ی ترسد. خلاصه ان که ان دو
حقیقت وقتی به طور یقن در دل انسان جای بگرد تمام ان گونه رذال اخلاقی را از دل ی شوید و به جای آن،

صفات کریمه را مانند ترس از خدا، عزت نفس، مناعت طبع، استغنا و کبریا و هیبت الی، قرار ی دهد.
باز ملاحظه ی کنیم که خداوند کرارا در آیات قرآن مجید فرموده: «مالکیت مال خداست» و «مالکیت هر چه در
آسمانها و زمن است از آن خداست» و «آنچه در آسمانها و زمن است مال اوست» شرح مفاد ان گونه آیات را
مکرر بیان نمودیم، البه کسی که به حقیقت ان مالکیت واقف باشد و بداند هچ یک از موجودات اسقلالی از
خود ندارند و در هچ قسمت، از ذات مقدس او مستغنی نیسند، و خداوند مالک حقیقی ذات هر چز و آنچه
مربوط به ذات اوست ی باشد، و به ان حقیقت، ایمان قطعی داشه باشد در نظر چنن کسی تمام موجودات،
هم از نظر ذات و هم از نظر صفات و افعال، از درجه اسقلال ی افند، واضح است چنن کسی ممکن نیست
غر خدا را طالب باشد و خضوع یا خوف و رجای نسبت به دیگری یدا کند، یا از غر خدا لذت ببرد یا بر غر او
کیه کند یا کار خود را به دیگری واگذارد، او جز حق نی خواهد و جز خدا نی جوید، خدای که ذات مقدسش
باقی و همه چز فانی ی شوند او از «باطل» یعنی آنچه غر خداست و در مقابل ذات حق ارزشی ندارد، گرزان

است.
خلاصه، آیاتی که ان روش تربیت اخلاقی را تعقیب ی کنند در قرآن کریم فراوان است و از جمله آنها آیات زر

است:
«الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی؛ (16) هچ معبودی جز خدا نیست، او راست هر نای که نیکوتر است »

و
«ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی ء؛ (17) ان است خداوند، روردگار شما؛ هچ معبودی جز او نیست،

آفریدگار هر چزی است »
و

«الذی احسن کل شی ء خلقه؛ (18) خدای که هر موجودی را که آفرید نیکو گردانید»
«و عنت الوجوه للحی القوم؛ (19) تمام صورتها در برابر خداوند حی قوم خاضع ی شوند»

و
«کل له قانتون؛ (20) همگی در برابر او خاضعند»

و
«قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه؛  (21)روردگار تو فرمان داده که جز او را نرستید»

و
«اولم یکف بربک انه علی کل شی ء شهید؛ (22) آیا همن قدر کافی نیست که روردگار تو بر همه چز گواه (و از

همه چز باخبر) است؟»
و

«الا انه بکل شی ء محیط؛ (23) بدانید او به هر چزی احاطه دارد»



و
«و ان الی ربک المنتی؛ (24) انتها و (بازگشت) همه به سوی روردگار توست »،

«و بشر الصابرن الذن اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون... .»
ان آیات و مانند آنها مشتمل بر یک سلسله معارف و تعلیمات مخصوص الی است که دارای ناج اخلاقی
خاصی است که باهت به هچ یک از تعلیمات انبیا و حکمای اخلاقی ندارد، زرا همان طور که دانستیم روش انبیا
مبنی بر عقاید معمولی دینی و ایمان به ثواب و جزا در مقابل کالیف است، و روش حکمای اخلاقی مکی به آار
اجتماعی صفات و خوب و بد آنها از نظر نوع مردم است، ولی ان روش سوم براساس توحید خالص و کاملی که از

مختصات اسلام است قرار دارد!
با ان حال چقدر جای تعجب است که بشنویم یکی از مستشرقن غرب در ارخ تمدن خود ی نویسد: «آنچه
قابل بحث است ان است که ما درباره شؤون تمدنی که اسلام در میان روان خود گسترده و مزایا و خصایصی
که در میان آنها به جا گذارده و آن تمدن مترقی که به وجود آورده است به بحث ردازیم، ولی از نظر معارف دینی،

اسلام چزی بر مواد اخلاقی سار ادیان الی نیفزوده است.»!
از بیانات گذشه سستی و اشتباه و بطلان ان نظریه به خوی روشن شد، زرا نتیجه همواره ابع مقدمات است
و آار خارجی که از طرز تربیت خاصی گرفه ی شود مولود و معرف علوم و معارفی است که شاگردان آن مکتب
تربیتی از اساد خود آموخه اند، تفاوت ان سه مکتب تربیتی؛ یعنی حکما، شراع گذشه و اسلام تفاوت مرحله
پان، متوسط و عالی است و فاصله زیادی میان آنها وجود دارد: مکتب اول دعوت به حق اجتماعی ی کند، در
حالی که مکتب دوم به حق واقعی و کمال حقیقی که موجب سعادت اخروی است، دعوت ی نماید، ولی مکتب
سوم دعوتش به حق مطلق یعنی خداست و اساس تربیت خود را بر پایه توحید خالص قرار ی دهد، نتیجه آن

هم عبودیت و بندگی خالص است... «ببن تفاوت ره ز کجا ا به کجاست »؟!
از ان مکتب شاگردان فراوانی به اجتماع انسانیت تحول داده شده و علمای ربانی و صلحا و اولیای خدا، از مرد و

زن، در آن ربیت یافه اند و برای معرفی و شرافت آن مقدس اسلام همن مطلب کافی است.
علاوه بر همه اینها اساس ان مکتب بر پایه محبت و عشق به خدا و مقدم داشتن خواست و اراده او بر خواست
بنده است، و همن موجب ی شود که از نظر نتیجه، تفاوت زیادی با دو مکتب دیگر داشه باشد، زرا محبت و
عشق، انسان را به اموری وا ی دارد که عقل اجتماعی - که پایه اخلاق اجتماعی است - آن را تصویب نی کند و
فهم معمولی - که اساس کالیف عموی دینی است - آن را نی پسندد. خلاصه ان که محبت و عشق احکام

مخصوصی دارد و عقل احکام دیگری. (25)
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